
 

 
 

 
 

 
 

 قرآن، کلام، فلسفه با توجه به مبانی نظم عمومی  
 ( 1402/ 09/08تاریخ تصویب  15/07/1402)تاریخ دریافت  

 1میلاد خلیلی 
 گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد، میبد، ایراندانش آموخته دکتری، 

 فاطمه کریم پور
 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، شیراز، ایران

 چكیده 
ها را بهه کهار تهدبر در جههان و انسهان در آیات متعدد قرآن توصهیه بهه تفکهر وجهود دارد و انسهان

خواند. همچنین اگر فلسفه را به معنای تلاش برای کشف حقیقهت در نظهر بگیریهد، بهاز ههم فرامی
جو باشید و حقیقت را ارج نهید. اساساً معنای کفر بهر خهلاف آنچهه در کند تا حققرآن توصیه می

دینی نیست، بلکه به این معناست که شما به حق بودن یک عرف متدینان مشهور است، به معنای بی
بقهره بهه  سوره 89 باور یا گزاره آگاهی داشته باشید و در عین حال آن را انکار کنید و نپذیرید. آیه

دن فرماید که معنای کفر این است که کسی شواهد و قهرائن خهوبی بهرای درسهت بهوصراحت می
افتد آن را نپذیرید و انکهار یک موضوع داشته باشد اما به دلیل تعصب یا اینکه منافعش به خطر می

نَ کند: »وَ لمََرا جاءَهُمْ کتابٌ منِْ عِنْدِ اللَرههِ مُصَدِرقٌ لِما معََههُمْ وَ کهانُوا مهِنْ قَبهْلُ یسهْتَفتِْحُونَ عَلهَی الَرهذی
وگو ورزی و گفهتلاسهتدلا طریهق معنای به  را  فلسفه  اگر.  «…وا کَفَروُا بِهِکفَروُا فَلمََرا جاءَهُمْ ما عَرَفُ
 125معقول هم در نظر بگیرید باز هم قرآن به آن توصیه کرده است. آیه  برای رسیدن به یک نتیجه

کند تا از راه حکمت، موعظه سوره نحل در این موضوع شهرت جهانی دارد که به پیامبر توصیه می
هایی بسهیاری از موضهوع وگو مردم را به راه خدا دعوت کهن. همچنهین،گفت نیکو و بهترین شیوه

پردازنهد، هایی که فیلسوفان بدانها میکند، با موضوعکه قرآن ما را در آنها دعوت به اندیشیدن می
شناسی، هدف هسهتی، اخهلاق، شناسی، انسانهمپوشانی دارد. متافیزیک، خدا و مبدأ هستی، کیهان

است؛ دلیل ایهن ارتبهاط تنگاتنه  پیوند آن دو بسیار عمیق   شناسیمعنای زندگی، طبیعت و زیبایی
های اجتماعی و عوامهل گونهاگونی کهه در جامعهه بشهری حاکمیهت یهک نظهام آن است که زمینه
ههای و کتاب و فرسهتادن دیهن به عنوان فلسفه بعثت انبیاء کند، در قرآن کریمحقوقی را اقتضا می

 تلقی شده است.  آسمانی از سوی خداوند

نظم عمومی،:  واژگان کلیدی
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 مقدمه

باشهد کهه در جههت آشهنا های با سهابقه علهوم انسهانی میرشته فلسفه و کلام اسلامی یکی از رشته

ساختن نسل جوان با میراث فکری و فلسفی اسلام و ایهران آغهاز بهه کهار نمهوده اسهت . تهلاش در 

جهت اشاعه عقلانیت دینی و دین ورزی عقلانی در جامعه و ارائه و تبیین معقهول شهریعت در بهین 

ش پژوهان از جمله اهداف مهم آن است. دانهش کهلام و فلسهفه میهراث گرانسهنگی اسهت کهه دان

عمدتا از دانشمندان مسلمان ایرانی همچون فارابی، ابن سینا ، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و  

دیگر بزرگان که هریک افتخار کم نظیری برای جهان اسلام و جامعه ایرانی است تا به امروز بالنده 

پوینده حیات رو به رشدی داشته و طالبان خود را سیراب نموده است. لذا از آنجا که هم ملهم از   و

آموزه های وحیانی است و هم عمدتا حاصهل سهخت کوشهی دانشهمندان ایرانهی اسهت حیثتهی دو 

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان زائیده »گروه الهیهات«  . اسلامی دارد -وجهی ایرانی

با رشته کارشناسی دبیری الهیات و معارف اسلامی شروع بهه کهار نمهود.   1370ت که از مهرماه  اس

گروه الهیات در سال های اول تاسیس، در رشته های فقه و مبانی حقهوق اسهلامی ، علهوم قهرآن و 

حدیث ، فلسفه و کلام اسلامی و تاریخ و تمدن ملل اسلامی فعالیت خود را گسهترش داد لکهن بهه 

کلامی و قرآنی متمرکز ساخت. بر همین اساس از سهال -فعالیت خود را در دو عرصه فلسفیمرور  

گروه الهیات به دو گروه مستقل »فلسفه و کلام اسهلامی« و »علهوم قهرآن و حهدیث« منفهک   1390

ای دیگهر. معتقهدان بهه خهدا و معهاد بهه دارنهد بهه گونههتردید روا می  آدمی  یابی  حقیقت  در  یا.شد

ای دیگر. باورمندان به انحصار موجودات در کنند و منکران و شکاکان به گونهدگی میای زنگونه

زیند و منکران این انحصار که به امور غایب از حهواس ظهاهری و بهاطنی محسوسات به طریقی می

انسان اعتقاد دارند به طریقی دیگر. لذا تاریخ اندیشه آدمی مشحون از رویارویی آراء و نظریات در 

ای نیسهت تها در ایهن اقیهانوس خدا و حقیقهت انسهان و جههان و غیهره اسهت و آدمهی را چهاره  باره
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نظریات، به چیزی چن  اندازد و در میان این آراء متضارب به داوری بنشیند تا نحوه زندگی خود 

توان پیرو دین یا مذهب خاصی شد، توجه به آرائ فلسفی و کلامی نمیرا در دنیا مشخص کند. بی

ه از یک سو اثبات حقانیت یک دین یا مذهب و برتری آن بر ادیان و مذاهب دیگر و نیز بهر چرا ک

 مقصهود آنچهه بهه رسهیدن دیگهر سهوی  های فکری خاص است و ازدینی و الحاد، نیازمند بینانبی

های فلسفی خاص میسر نیست. ما که از اساس بنیان بر جز است آن مقدس کتاب و دین یک اصلی

ایم و از سهوی دیگهر پیهرو دینهی یک سو میراث فلسفی چندهزار ساله ایران باستان را به ارث بهرده

هستیم که داعیه جهانی بودن دارد و خود را آخرین دین و پیامبر خهود را آخهرین پیهامبر برگزیهده 

گیهری از ن و متکلمان مسهلمان در دسهت داریهم کهه بها بهرهداند و میراثی عظیم از فیلسوفاخدا می

های دینی و نیز مبانی برگزیده فلسفه یونان باستان و در مواردی ایران سرچشمه زلال وحی و آموزه

انهد معتقهدات اسهلامی را اثبهات و در برابهر های خردورزانه خویش، تهلاش کردهباستان و نوآوری

مروز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، فریادگر احیاء تمدن اشکالات، از آن دفاع نمایند و ا

ای نداریم تا با آراء کهن و جدید فلسفی و کلامی در ابواب گونهاگون آشهنا اسلامی هستیم، چاره

توجهه بهه (1390)اکبهری، دهیمها و برگزیدن آنچه که حق تشهخیص میشویم و با داوری میان آن

ید بسیار با اهمیت میباشد که برای همگان روشن شود چگونه ایهن بعد حقوقی قرآن کریم از این د

 .آخرین کتاب سماوی آموزههای خود را در زمینه حقهوق، دههها قهرن پهیش مطهرح کهرده اسهت

امهها، بیگمههان، دسههتیابی بههه چنههین آموزههههای تخصصههی، آن هههم از مههتن مقههدس و بهها ویژگیهههای 

شد، بلکه نخست باید روشی مناسهب بهرای آن منحصربهفرد، با حرکت غیر متدیک امکانپذیر نمیبا

طراحی نمود و بعد، گام به گام و بهطور منضبط راه را به سوی ههدف و مصهون از نقهاط ضهعف و 

مان سعی میکنیم تا ایهن روش را در نارساییها و کجرویها طی کرد. روی این اساس، ما در حد وُسع

دو کتهاب »آیهات الأحکهام شهگاه آزاد یهزد(.)گروهی از حقوقهدانان داناین نوشتار پیشهنهاد نمهائیم

آیهات الأحکهام حقهوقی ه جزایهی« »حقوقی ه کیفری« مرحوم آیت ا  عباسعلی عمیهد زنجهانی و 
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وإَِن : مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نمونه رویکرد اول میباشند که آیاتی با وجوه بارز حقوقی مانند

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمنَِ بعَْضکُُم بعَْضًا فَلْیُؤدَِّ الَّذیِ اَْتُمنَِ أَمَانَتَهُ وَلیَْتَّقِ  کُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجَِدوُاْ کاَتبًِا

(؛ »و اگهر در 283بقره/) اللرهَ ربََّهُ وَلاَ تکَْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمنَ یکَْتمُْهَا فَإنَِّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللرهُ بمَِا تعَْمَلُونَ عَلِیمٌ

معارف متافیزیکی، اعم از   .ای نیافتید، پس گرو گرفته شده )وثیقه( استسفر هستید و هیچ نویسنده

که توسط بشر ادراک شوند. البته تفاوت فلسفه   است  لازم  علوم،  دیگر  همچون نیز الهیاتی  یا فلسفی

لسهفه انسهان سهت. در فا انسهان زائیهده و داشهته انسانی با الهیات در این است که فلسفه خاستگاهی

 در امرها. چرخهد محور است، مبدأ است و مقصد است، در واقع در فلسفه، جههان حهول انسهان مهی

الهیات، خداوند محور است و انسان در مسیر او، در سیر به سمت او. ما در اینجا قصد نداریم که به 

ت دو مبنها و دو جههت این وجوه افتراق اشاره کنیم، امرا فی الجمله چنین می نماید که فلسفه و الهیا

  .متضاد دارند

 بخش اول: مفهوم شناسی

 تعریف حقوقبند اول: 

کننهد. حقهوق بندی میتقسهیم و عمهومی علهم حقهوق را از لحهاظ رابطهه بهه دو دسهته خصوصهی

خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به تنظهیم روابهط دولهت بها افهراد 

 حقهوق مهدنی. پردازدسطوح کلان و با هدف تأمین نظم و امنیت عمومی میجامعه و بالعکس در 

از  و حقهوق مالکیهت فکهری حقوق تجارت، حقهوق خهانواده .شعبه اصلی حقوق خصوصی است

  (.1385)کاتوزیان، شوندشعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می
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 بند دوم: تعریف فلسفه

کننهده ی چنین کاری، لااقل در آغهاز، گمراهتعریف دقیق »فلسفه«، غیر عملی است، و کوشش برا

است. شاید کسی از سر طعنه آن را به همه چیز و/ یا هیچ چیز، تعریف کنهد و منظهورش آن باشهد 

کوشد تصویری از تفکهر انسهان بهه طهور که تفاوت فلسفه با علوم خاص در این است که فلسفه می

ته باشد، ارائه دهد؛ ولی، عملاً حقهایقی بهیش جا که امکان داشکلی، و، حتی، از تمام واقعیت تا آن

جها کهه بهه نظهر بعضهی بهرای کند، تها آنگذارند، عرضه نمیچه علوم خاص در اختیار ما میاز آن

کننده است. ولی، در عین حال،  فلسفه دیگر چیزی باقی نمانده است. چنین تصویری از مسأله گمراه

ادعاهای بزرگ خویش دسهت یافتهه یها در مقایسهه بها   که بهباید پذیرفت که فلسفه تاکنون، در این

علوم، دانش و معرفتی مقبول و برخوردار از توافق عام حاصل کرده باشد موفق نبوده است. این امر 

ای بهه دسهت تا حدودی و نه به تمامی مربوط به آن است که هر جا معرفت مقبول در پاسهخ مسهأله

ی فیلسهوف از نظهر لغهوی بهه ته است و نه به فلسفه. واژهی علوم داشآمده، آن مسأله تعلق به حوزه

معنای دوستدار »حکمت« است، و اصل آن مربوط به جواب معروف فیثاغورث به کسی است کهه 

دانهد او را »حکیم« نامید. وی در پاسخ آن شخص گفت که حکیم بودن او تنها به این است کهه می

ی »حکمهت« ، بلکه دوستدار حکمت نامیده شود. واژهداند، و بنا بر این، نباید حکیمکه چیزی نمی

چه امروز جا محدود و منحصر به هیچ نوع خاصی از تفکر نیست، و فلسفه معمولاً، شامل آندر این

ی فلسفه هنوز ههم در عبهاراتی مثهل »کرسهی شود. این نحوه از کاربرد واژهنامیم نیز میعلوم« می»

 (.1389، )حسین زادهی طبیعی« باقی استفلسفه

 بند سوم: تعریف کلام

آیهد، در   شمار مهی به آن های  آموزه و  دین  از  دفاع  در  دانش  ترین   دانش کلام اسلامی که مهم 

گسهتره عظهیم تأثیرگهذاری بهه دلیهل   ایهن.  اسهت  تأثیرگهذار  بشری    اندیشه  گوناگون  های   عرصه
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 بشهر اندیشه گوناگون های   جنبه  شود   گستردگی موضوع و قلمرو این دانش است که موجب می

قلمروهای مهم این دانش، عرصه سیاست است که ذیل دانهش   از  یکی.  باشند  ارتباط  در  علم  این  با

 و سیاسهی کهلام چیسهتی رو  پهیش نوشهتار در. گیرد  کلام سیاسی کانون تحلیل و بررسی قرار می

کلام سیاسی  به توجه آنجاکه از. کرد خواهیم تبیین همگن های  آن را در میان دیگر دانش  جایگاه

به منزله دانشی مستقل نسبتاً تازه اسهت، دربهاره ماهیهت ایهن دانهش و همچنهین نسهبت آن بها دیگهر 

انجهام نشهده اسهت. مقهالات »چیسهتی کهلام   ای   جدی  های   پژوهش  مقاله،  چند  جز  به  ها،   دانش

اله »مقایسه فقه سیاسی سیاسی« و »نسبت کلام سیاسی و فقه سیاسی« تألیف غلامرضا بهروزلک، مق

با فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اندیشه سیاسی« تألیف احمهد مبلغهی، و همچنهین بخشهی از کتهاب 

شناسی مطالعات سیاسی تألیف سیدصادق حقیقت از آثاری هستند که در این موضوع منتشر   مسئله

دانش کلام، و در سایه آن اشاره به  جامع قلمرو تعیین  برای  است  تلاشی  که  حاضر،  مقاله.  اند   شده

 بههرای بههود خواهههد آغههازی کههلام، علههم ای  جایگههاه حقیقههی کههلام سیاسههی در منظومههه اندیشههه

گر در باب مسائل کلام سیاسی که نگارنده به دنبال تدوینشان است. طبیعی اسهت دی  های   پژوهش

لام سیاسهی اسهت کهه که پرداختن به مسائل کلام سیاسی، مبتنی بر برداشهت صهحیحی از خهود که

 (1386)فارابی، بود خواهد رو،  رسالت اصلی نوشتار پیش

 بند چهارم: تعریف نظم

برهان نظم از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و متکلمان بوده است. با وجود تقارب محتوای این برهان 

د و پاسهخ با مضامین وحی، در ماهیت، مبادی، مقدمات و نتایج آن اختلاف نظر فراوانی وجهود دار

به چیستی مفهوم نظم، تعیین مصادیق نظم در جهان طبیعت، چرایی نظم و چگونگی دلالت نظم بهر 

این مقالهه در پهی آن  .وجود ناظم هوشمند همواره دغدغه پژوهشگران در حوزه کلام جدید است

ر بهاب است که به واکاوی مفهوم و اقسام نظم بپردازد، زیرا بسیاری از اخهتلاف هها و تشهتت آرا د
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، ناشی از ابهام در مبادی تصوری آن است. نظم مفهومی قیاسی (برهان نظم )برای اثبات وجود خدا

و معقول ثانی فلسفی است که به سه عنصر داشتن اجهزا، همهاهنگی و هدفهداری متکهی اسهت. ههر 

کدام از این عناصر شرط لازم )و نه شرط کافی( برای حصول ایهن مفههوم هسهتند. مفههوم نظهم بها 

ملاک های متعدد به اقسام گوناگون تقسیم می شود. محققان معتقدند برخی از اقسام در این برهان 

)فهرح، کارایی ندارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که به بررسی و نقد این دیدگاه ها بپردازیم

1395) 

 دانش حقوق در دامان تفكر بخش دوم:

های مههم علهم های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخهشاخهعلم حقوق از جهات گوناگون به  

های مسلمان به اقتضهای های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشورحقوق از جنبه

های حقوق و مقهررات گونهاگون در ابعهاد مهدنی، شاخههای اجتماعی و سیاسی جدید، بهضرورت

از سهوی دیگهر، پیشهینه  .هها( نیهاز روزافهزون دارنهدینسیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی )و جز ا

رغم تهاثیر پهذیریِ فهراوانِ گردد و امروزه، بهحقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می

ویژه در زمینه ساختارِ نهادهها و تشهکیلات حقهوقی، چیرگهی های اسلامی از حقوق غربی، بهکشور

ویژه در قوانین ماهوی( همچنان نمایان و چشمگیر ها )بهرصهضوابط و احکام فقهی در بسیاری از ع

های علم حقوق )که دستاورد بشر و حاصل ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان دادهاز این .است

های دینی و بهه اسهتناد ادلهه تلاش اوست( و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام )که فقها بر پایه آموزه

تفکیهک عمهومی بهه   .رودشهمار مهیظر علمی سودمند و جالب توجهه بهاند( از نشرعی گردآورده

عنوان عنصری از تفکر بنیادین در عصر مدرنیته بسیار معروف است بدین معنا که جامعه متشهکل از 

دو فضای متمایز نفوذی خواهد بود یعنی در اثرگذاری مسهتقیماً میتهوانیم مولفهه فکهری را بهه کهار 

طره نفع عمومی خواهد بهود اصهل نظهم و عمومیهت را بهه جامعهه اعهلام بیندازیم امر عمومی در سی
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اندیشه مدرن در پهی افهزون زدایهی و همچنهین در پهی دوره جدیهد تفکهرات و انتقهادات  .داردمی

رسد به صورت جزئی میتهوان آن آنچه که تحت عنوان اندیشه درک و فهم به نظر می .خواهد بود

که موضع معرفت شناسهی در  .کندسفه پسا مدرن اینگونه بیان میفرهن  فل .را فلسفه مدرنیته نامید

کند شکل جدید دولت که همواره از تنوع تفاوت و فاصله استفاده می.حقیقت جلوه واقعیت است

بدون تردیهد جریهان .هها جهز سهیطره تحهول اسهترسد که بخش قابل تهوجهی از قابلیتبه نظر می

ای از کنههد بهها ایههن حههال مجموعهههههها را بیههان میسههازی مواجهههه بهها چهههارچوب حقههوقی شعادی

ها، اخههلاق، تفکههرات و تههدبرات فضههای اجتمههاعی را تحههت تههاثیر مسههتقیم قههرار خواهههد مههدیریت

چههارچوب قدرتمنهدی کهه ههارت و رز بنها   درهمان  عام  حقوقهنوز فلسفه  (1367)کاتوزیان،  داد

تهوان بهه ی بیشهتر دارد. بهرای مثهال میدهد که این امر نیاز به موشکافنهادند موضوعات را ارایه می

ماهیت قواعد و الزام هنجاری و شرایط قواعد قهراردادی اشهاره نمهود. ههارت بهه مها آموخهت کهه 

توانیم پدیده اجتماعی حقوق را بدون توسل به یک »قاعده« توضیح دههیم و شهاید مها بایهد بها نمی

ای بگیهریم. زود اسهت کهه چنهین نتیجهه »قواعد« به مثابه اصل اولیه برخورد کنیم، امها هنهوز خیلهی

های حقوق طبیعهی همیشهه بهر ایهده تفکیهک الهزام حقهوقی از الهزام اخلاقهی انتقهاد وارد تئوریسین

آمهوزیم در مهورد درک ایهن اند و هارت خودش آنطور که ما از بیوگرافی »نیکلا لیسهی« میکرده

کننهد بایسهتی آنهایی که شهطرنج بهازی می مسئله پریشان بود. هنوز ما ایده الزام قراردادی را داریم

فیل را بصورت اریب حرکت دهند( اما شرح موجهی از تعهدات قراردادی نداریم و اینکه آیا ایهن 

مکاتهب فکهری در دانهش .خیهر  یها  دهنهدمی  توضیح  را  حقوقی  الزام  ٔ  تعهدات به قدر کفایت ایده

ثانیاً  .دهیمبا شناخت علمی ارائه میحقوق از چند جهت مهم است نخست اینکه مکاتب فلسفی را 

یکهی از  .دانش حقوق با فلسفه پیوند تنگاتنگی دارد و بیشتر این کاربرد در حقهوق عمهومی اسهت

کند علم اسهتدلالی حقهوق اسهت. ههیچ دلایل جدای که جایگاه فلسفه و کلام را در حقوق باز می

با توجه به نیاز اجتماعی و وضع سیاسهی   یابد لذا قواعد بایداجتماعی بدون وجود قواعد سامان نمی
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از آن رو که سنت حاکمیت قانون از مفهوم قانون را شدیداً باید مورد توجهه قهرار داد  .اتفاق بیفتد

ها و مکاتهب حقهوقی بهر های بسیار مهم دانش حقوق تفکر است. در این که اکثر نظامیکی از جوه

کند تردیدی نیست و از اینجها ی را دنبال میمبنای خاص خود استوار بوده است اهداف به خصوص

 در عهام حقهوقخهارج از فلسهفه (1390)نبویان،  رسهدقانون وضعی و دانش حقوق منصه ظههور می

یا شاید آن سنت را تکمیل کردنهد( موضهوعات و مسهائل متنهوعی   کردند  بنا  رز  و  هارت  که  سنتی

به بعضی از این موضوعات که بهه نظهرم وجود دارد که نیاز به توجه دارند. بدون هیچ ترتیب معینی 

 :کنمارزش تحقیقی بیشتری دارند اشاره می

ههایی مستحق یک بازبینی همدلانه هستند و این در راسهتای تلاش  .های اسکاندیناویاییرئالیست.  1

های آمریکهایی انجهام دادم. ایهن حقیقهت دور!( آنها یعنی رئالیسهت)خانواده  است که من برای هم

گرایی منطقههی در معناشناسههی، ها منحصههراً تحههت تههاثیر دکتههرین اثبههاتسههکاندیناویاییدارد کههه ا

ای و به دلایل خهوبی شناسی هستند ، دکترینی که در فلسفه به شکل فزایندهشناسی و هستیمعرفت

های تئوریهک آنهها جهان گرایانهه کلهی از جههان کهه بهه نوشهتهرو به زوال است. اما مفهوم طبیعت

تهوان در چنهین نگرشهی هنجارهها را به زوال نیست، و هنوز این مسئله که چگونهه می  بخشد، رومی

ها هنوز چیزهایی برای آموختن بهه مها دارنهد؟ اسکاندیناویایی  شاید.  است  مهمیهمساز کرد مسئله  

 .نکردند دریافت آنگلوفون حقوقهای همدلانه را در فلسفه قطعا آنها آن دقت

کنهد ههای فلسهفی وارد میشناسی را در پژوهشهای تجربی روانوشفلسفه تجربی که ر  .ظهور.  2

بایسهتی ادعاههای آکسهونین دربهاره شههود عرفهی مفههوم  .دههد تغییر را حقوق فلسفهبایستی رویه 

حقوق، اقتدار و التزام به صورت پاسخی به دلایل تجربی در مورد این شهود درآورده شود. و برای 

گسترده انسانی مانند قومیت، طبقهه، ملیهت، و شهاید حتهی جنسهیت( ها در ابعاد  گسترش این شهود

امروزه بها آن بیگانهه اسهت.  که تاملاتی دربرگیرد، را فلسفی فرا تاملات نوعی بایستی  حقوقفلسفه  
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قطعا ممکن است معلوم شود شهودهای هارت درباره اینکه یهک شهخص عهادی در مهورد سیسهتم 

مفهاهیم مهرتبط بها   کاملا درست باشد. اما اگر معلوم شهود شههودداند  حقوقی شهری مدرن چه می

حقوق همچون مفاهیمی که بهه توجیهه معرفتهی یها خطهای اخلاقهی تعلهق دارنهد( از سهطوح متنهوع 

نتهایج  چهرا دههد توضیح بایستی حقوقپس فلسفه ،  اندشدهاقتصادی و اجتماعی به عاریه گرفته می

ن پرسش عمومی ارتباط خیلی نزدیک دارد کهه آیها مفههوم آن واجد اهمیت است. این مسئله با ای

طریق آنچه مردم برای معناداری خود   از  آنحقوق یک مفهوم هرمنوتیک است یا نه، یعنی گستره  

اگر مفههوم حقهوق یهک مفههوم هرمنوتیهک باشهد، .شودکنند، تعیین میو رفتارهایشان استفاده می

یشهیدند، و اگهر مشهخص شهود کهه نسهبت بهه تنهوع اندرسهد ههارت و رز میطور که به نظر میآن

 است خاص  حقوق  فلسفه نوعی عام  حقوقشود فلسفه اقتصادی و اجتماعی حساس است، معلوم می

اگرچه از مسیری نسبتا متفهاوت بها مسهیری کهه ههارت از آن طریهق تئهوری دورکهین را بهه عنهوان 

از روشی که شاید برای  تبعیتش طربخا بحث این اما(. کرد شناسایی خاص حقوق ای از فلسفهنمونه

موضوعش مناسب نباشد )تحلیل گستره مفاهیم از طریق ارجاع به شههودها در مهوارد ممکهن( تنهها 

عنوان چیزههایی   های علوم اجتماعی بهاندازد. تئوریمی  کنونی  عام  حقوقپرتو کمسویی بر فلسفه  

ایستی برتهری ایهن درک از مفههوم کنند، بکه نسبت به برداشت هرمنوتیکی از حقوق[ مقاومت می

شناختی یا تاثیرگذاری در نتایج آنها، بلکه شهاید بخهاطر حقوق را بفهمند، نه از لحاظ قوت معرفت

دانهد. ایهن شناختی که تنها کارآمدی علی و واقعی را قابل شناسهایی میاصول متافیزیکی و معرفت

تری نسبت به اکنون به مسهائل فلسهفه علهوم گسترده  شکل  به  عام  حقوقنیازمند آن است که فلسفه  

 .طبیعی و اجتماعی بپردازد

پردازی هم در اخهلاق و ههم در تواند است یک محدودیت مناسب برای تئوریباید متضمن می.  3

 اسهت کرده دریافت حقوقشناسی است اما شایسته بررسی بیشتر از آنچه تا امروز در فلسفه معرفت
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ترین رئالیست ترین و نامعقولمربوط به قضاوت. »جروم فرانک« رادیکال  تئوری  در  بویژه  باشد،می

شهناختی حیهوانی در های روانتوانیم از طریق درک آنچه او واقعیتکند ما میآمریکایی، ادعا می

اندیشند، به عبهارت دیگهر ]ایهن نحهوه نامد، بفهمیم قضات چگونه میگیری انسان میمورد تصمیم

شهود. درک مها از ها کار میبررسی نتایج شروع شده و بعد از آن بر روی ستون استدلالاندیشه[ با  

ها به شکل جدی نسبت به زمان فرانک تغییر کرده است، اما ههیچ ها و استدلالشناسی تصمیمروان

کننهد. های شناخته شده در مورد قضاوت و استدلال قضایی بازی نمیکدام از آنها نقشی در تئوری

های تواند است« هستیم. قطعا انگیزهپوشی از »باید متضمن میخوب است که ما متمایل به چشماین 

سیاسی با تکیه بر افسانه مشهور خودمختاری منطق حقوق و حاکمیت قانون و نهه حاکمیهت انسهان، 

ای شناسی وجود خواهد داشت. اما ملاحظات منفی سیاسهی بهانههبرای محدود کردن دخالت روان

های شناسی شایسته جهدی گرفتهه شهدن در دهههکند، بنابراین اگر روانها فراهم نمیپژوهشبرای  

 .بدهد پاسخ آن به بایستی حقوقرو هست، فلسفه پیش

 بهوده عمهومی های فلسهفهبردار یا قربانی پیشرفتبهره همیشه گذشته سال صد در حقوقفلسفه  . 4

 در ایهن.  بودند  منطقی  گرایاناثبات  تابع  حقوقیفه  لحاظ فلس  از  اسکاندیناویایی  هایرئالیست.  است

های نوکانتی آلمانی قابل مشاهده است، هارت فلسفه کلسن در مورد حقوق و نشانه  تئوری  سرتاسر

 حقهوق وارد فلسهفه 1960و  1950و ویتگنشتاینیسهم نهرم( را در دههه  آستین. ال. جی معمولی زبان

ههایی در حهوزه فلسهفه فلسفه آنگلهوفن دخالت در بیستم قرن اواخر  در  گرایانهطبیعت  انقلاب.  کرد

های فلسهفی عهام سهاخته شهک در چههارچوب توسهعهآینهده بی  مسهائل  تهرینمهم  اما.  کرد  حقوق

اندیشهم کهه همهه کهاری بهرای تئهوریزه کهردن ههای خهلاق فکهری میشوند. وقتی من بهه غولمی

متمهایز از  نظریاتشهان انهد، سهه نفهر بهه خهاطر عمهقهای هنجاری در دو قرن اخیر انجام دادهسیستم

  دانند: مارکس، نیچه و فرویدیگر
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گرایی عهام کهه تبهدیل بهه تئهوری هنجهاری من همواره بر اهمیت آنها به عنهوان بخشهی از طبیعهت

ام، چیزی که بایستی تئوری حقوق را هم دربهر بگیهرد. ایهن یعنهی فیلسهوفان شود استدلال کردهمی

شناسی اخلاق و نهادها؛ نقش منافع اقتصادی هم بیاندیشند؛ روان در مورد مسائل زیر حقوق بایستی

هایی که طبیعت انسان بر حقوق و های تئوریک نهادها؛ محدودیتدر حقوق ماهوی و هم در سازه

ترین آنها اینکه تظاهر نوع انسانی به رفتاری عقلانی و کند؛ و شاید مهممقررات حقوقی تحمیل می

های حکمرانی هنجاری چهه حقهوقی و چهه غیهر شدن آن با عدم عقلانیت بنیادین برای سیستمقرین

 .حقوقی( به چه معناست

 مبانی و اهداف نظم عمومی فلسفی و کلامی در قرآن کریم بخش سوم:

اسهت. پیونهد آن دو بسهیار عمیهق اسهت؛ دلیهل ایهن ارتبهاط  حقوق، جزئی از پیکره دیهن در اسلام

های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیهت یهک تنگاتن  آن است که زمینه

و  و فرسهتادن دیهن بهه عنهوان فلسهفه بعثهت انبیهاء کنهد، در قهرآن کهریمنظام حقوقی را اقتضها می

گویها رسهالت اصهلی دیهن تحقهق بخشهیدن  تلقی شده اسهت. های آسمانی از سوی خداوندکتاب

و اهداف نهایی  و سعادت اخروی ای برای تعالی بشرحاکمیت )حاکمیت نظام حقوقی خود مقدمه

ای باشد. هر چند حاکمیت نظام حقوقی نیهز مقدمههباشد.( نظام حقوقی آن در جامعه میاخلاق می

آنچنان بهدیهی اسهت کهه  اسلام برای تعالی بشر و سعادت او است. وجود نظام حقوقی در شریعت

نظهام حقهوقی اسهلام، (. 1357)انصهاری، توانند آن را انکهار کننداندیشه سکولار نیز نمی  طرفداران

است؛ دینی است به ایهن اعتبهار  گاه قواعد آن اراده خداوندنظامی الهی است. چون منشا و خاست

که قواعد حقهوقی اسهلام بهه وسهیله که آورنده آن پیامبری برگزیده الهی است؛ وحیانی است چرا 

اگهر مهتن و  (1358)فارابی، باوران در آن نقشی ندارنداو وضع و تشریع گردیده، دین و پیامبر خدا

بینیم تنوع آنها قابل ملاحظه اسهت در مقابهل اگهر محتوای قواعد انواع حقوق را در نظر بگیریم می
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ای از قواعد حقوقی خواهیم شد که مجموعه عناصر اساسی و پایداری را مدنظر داشته باشیم متوجه

ای از قواعهد مجموعهه(.1385با موضوع مشترک مرتبط با روابط اجتماعی خواههد بود)کاتوزیهان، 

حقوقی که با روابط اجتماعی تنظیم شده است نهاد حقوقی نام دارد. آخرین نظام حقهوقی دینهی و 

ده است نظام حقوقی قرآن و اسلام است. قرآن های حقوقی را تحت الشعاع قرار داالهی را بقیه نظام

های زندگی، اعم از فردی،اجتماعی، به عنوان آخرین پیام وحیانی که هدایت انسان را در همه جنبه

قهوانین و مقرراتهی کهه بهرای تنظهیم روابهط  (1380دنیوی، و اخروی به عهده دارد)خسروشهاهی، 

اهد بود مقرراتی است که روشنی آن بیانگر اجتماعی وضع شده است و رعایت آنها الزام بخش خو

با توجه به جهان بینی و انسان شناسی رابطهه حقهوق و اسهلام از  .استفاده از آیات قرآن کریم است

ترین واقعیهت یعنهی منظر توحید و خداشناسی نیز اثبات شده است. در نظام حقوقی قرآن به اصهیل

. در این نظام حقوقی مبانی قواعد حقوقی و معیار خداوند هستی آفرین توجه کافی باید داشته باشیم

بیهان نمهوده  47تها  44مشروعیت خواهد داشهت و ایهن مشهروعیت را سهوره مبارکهه مائهده آیهات 

در مفهوم این آیه باید گفت انسان باید به طور مستقیم و غیرمستقیم مبانی  (.1389است)عباس نژاد،  

واقعیت فطرت، نظم و عدالت را کشف کند چرا که فطهرت حقوقی و اسلامی را معیار قرار داده و 

تری داشهته باشهد چهرا کهه ایهن نظم و عدالت از منظر عقلانیت انسان میتواند تعریف کامل و کامل

در نظام حقوقی قرآن واضع قوانین کسی است  .تعریف با توجه به اثبات و ثبوت کامل خواهد شد

باشد و با توجه به قوانین به نظهم و عهدالت دسهت پیهدا های هستی آگاهی داشته که به همه واقعیت

ترین قاعهده حقهوقی عقلانیهت روشن شد که در نظم حقوقی قرآن اصیل (.1388کند )دانش پژو، 

تدبر و تفکر است. به طور کلی دستورات الهی به ذات خود دارای نظهم اسهت و ههر نظهم حقهوقی 

ی فاقد ملاک واقعی نیست و دلیل عهدم مهلاک منطقاً زیربنای فکری دارد بنابراین هیچ حکم شرع

روح اسهلام پیهروی از  (.1374اسهت )مطههری،  29واقعی در قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 

پروردگار و رسولش است البته که برای هر پیروی انسان باید تحقیق کند و خداوند به انسان دستور 
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یق باعث عهدم تفکهر انسهان است)اصهفهانی، دهد بدون تحقیق هیچ سخنی را نپذیرد و عدم تحقمی

1387 .) 

 نتیجه گیری  

از آن جا که مطرح شدن فلسفه حقوق در جوامع غربی به منظور شناخت قهوانین مناسهب تهر بهرای 

اداره زندگی است، شاید چنین به نظر آید که طرح فلسفه حقهوق در نظهام ههای الههی نمهی توانهد 

شمندان مسلمان با الهام از آیات قرآنی تلاش گسترده ای جایگاهی داشته باشد، ولی برعکس، اندی

برای تفهیم فلسفه حقوق انجام داده اند و سخن از هدف دار بودن احکام الهی و منطبق بودن آنها با 

برای مثال از این بحث کرده اند که آیا اصل در اشیا و افعال اباحه اسهت یها  ;نظام آفرینش گفته اند

ف نظرهایی را به وجود آورده است . روشن ترین این اختلافات را در حرمت؟ همین مباحث اختلا

پیدایش اخباری گری و عقل گرایی در میان فقهای اسلامی می توان مشاهده کرد، حتی بسیاری از 

مباحث دیگر را که در فلسفه حقوق غرب مطرح نشهده اسهت، مهی تهوان در مباحهث اندیشهمندان 

ت نیاز به تدوین فلسفه حقهوق اسهلامی، نقهد و بررسهی اندیشهه اسلامی ملاحظه کرد . یکی از جها

هایی است که در زمینه فلسفه حقوق از طرف اندیشمندان غربی طهرح شهده اسهت، مثهل ایهن کهه 

حقوق از طبیعت نشات می گیرد یا از خواست و اراده انسان . یا این بحث که نقش انسان در تعیهین 

وزه مسائل اسلام در بوته آزمایش قرار گرفته و باید سرنوشت خویش و قانون گذاری چیست؟ امر

طوری حقوق اسلام تفهیم شود که قابلیت پاسخ گویی به نیازهای جامعهه را داشهته باشهد، از مهتهم 

شدن بهه عهدم توانهایی اداره جامعهه جلهوگیری کنهد، و راه را بهرای تعیهین احکهام در موضهوعات 

قیه بنمایاند و فقیه را در صهدور احکهام ولایهی و حکهومتی مستحدثه باز نماید، عناوین ثانویه را به ف

هدف حقوق قدرت حکومت یا وجدان عمومی است نهه عهدالت . اصهول حقهوقی بهه    یاری کند .

سبب اتکا به دولت همیشه محترم است و کسی نباید به بهانه بی عدالتی از اجرای آن سرپیچی کند، 
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بیش از کمال مطلوب و آرمان ههای فلسهفی توجهه در این مکتب، به واقعیت های مادی و خارجی 

 شده است . حقوق زاییده اراده مردم است و هیچ هدف پیش ساخته ای آن را رهبهری نمهی کنهد .

این دو گونه نگری که تحت عنهوان آرمهان گرایهی و واقهع گرایهی مطهرح شهده، دو دسهته عظهیم 

ل فردگرا و آزادمنش و دسهته دوم طرفداران اصالت فرد و اجتماع را مطرح کرده است که دسته او

جامعه شناس و سوسیالیست لقب گرفته اند . مکاتبی که مطرح مهی کنهیم توجهه بهه همهین دو مبنها 

دارند . بعضی بدون توجه گفته اند که اسلام هم پیرو حقوق طبیعی یا فطهری اسهت، در حهالی کهه 

وق طبیعهی و فطهری دانسهته این اندیشه خطاست، همان گونه که بعضی اسلام را کاملا مخالف حقه

در اسلام ضمن احترام به دریافت های عقل، احکهام الههی را واجهب الاطاعهه  اند، به خطا رفته اند .

می شمارند، اگر چه عقل یک سری کلیات را با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در 

نسان را پر کند . در واقع، قوانین می یابد، این کلیات بدون راهنمایی وحی نمی تواند خلا زندگی ا

تشریعی مکمل قوانین فطری و در راستانی آن است و بین شرع و عقل تعار  نیست و قاعده »کلما 

حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به القعل « کلما حکم به الشرع حکهم بهه 

و مفاسد را تشخیص نمی دهد کلما العقل، این مطلب صحیح است، ولی عقل کلیه ملاکات مصالح  

حکم به العقل حکم به الشرع، نیز آنچه را عقل سلیم در می یابد شرع به طور قطع تایید مهی کنهد . 

عبارت کلما حکم به العقل، به صورت یک قاعده در اصول فقه مطرح و عنوان استلزامات عقلی به 

تزله و اشاعره دارد که اشاعره عهدل خود گرفته است و عصاره آن نیز برگشت به مباحث کلامی مع

را در مورد خداوند قبول نداشتند و می گفتند: هر آنچه را خداوند بگوید، عدل است، ولی شیعه و 

معتزله که عدلیه نامیده می شوند، قائل به این بودند که خداوند چون عادل است هرگهز ظلهم نمهی 

م حکم می کنهد، بهه همهین دلیهل مکتهب کند و عقل نیز که خوبی و زشتی را می فهمد به بدی ظل

تهدوین حقهوق جههانی بشهر محتهاج بهه بررسهی فلسهفه  . عدلیه به عنوان خردگرایی معروف است

گفتار بهازگو حقوقی آن است که خطوط محوری آن در متن کتاب آمده است. آنچه در این پیش
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بود یا آنکه به طور اجمال است که یا در هنگام محاضره و القای مسائل، موردنیاز ن  شود، مطالبیمی

 نه  به آنها اشاره شد؛ لذا به عنوان فصول مقدماتی، چند امر که فقط راجع به فلسفه حقوق بشر است

شریعت همانند طبیعهت،  .شودمی  ارائه   المللی  بین  حقوق  قبال  در  واقع  حقوق  نه  و  بشر  حقوق  خود

پیوند طبیعی دارد، به مبدأ فاعلی و غایی نیهز شود و به آن گذشته از مبدأ قابلی که از آن متکورن می

گردد، ارتباط فراطبیعی دارد؛ بنابراین، بیهنش مهادری بهه علهوم شود و به آن برمیکه از آن صادر می

انسانی نظیر حقوق، فقه، اخلاق، سیاست و مانند آن نظیر بینش مادری بهه علهوم تجربهی نظیهر زمهین 

ه آن بر اثر فطانت بَتراء خواهد بود؛ زیرا اگر هوشهمندی و شناسی و شبیشناسی، گیاهشناسی، معدن

فرزانگی کسی در محور طبیعت خلاصه شد و از مبدأ فاعلی و آفریدگار آن منقطهع بهود و از مبهدأ 

غایی و مرجع نهایی آن، بریده و گسیخته گشت، هماره بررسهیهای تجربهی و انسهانی او سهیر افقهی 

شناس مهادری، همهواره مثلاً یک معدن  ا طی نخواهد کرد.خواهد داشت و هرگز اوج عمودی آن ر

ای بهود و اندیشد که فلان معدن مخصوص از زمانهای دور، دارای صورت و صفت ویهژهچنین می

اکنهون بهه صهورت و صهفت مخصهوص درآمهد و در طی قهرون و تحهول رخهدادهای طبیعهی، هم

خاص دیگری درآید و هرگز در  شود که در آینده نزدیک یا دور به صورت و صفتبینی میپیش

کند که چه مبدأ فاعلی، آن معهدن محدوده تفکرر مادی، این مطلب عمودی و فراطبیعی خطور نمی

مخصوص را آفرید و حرکتهای منظم او را به عهده گرفت و برای کدام هدف نهایی او را آفرید و 

ز دیدگاه یک متفکر مادی هرگز ا   ﴾الآخر  و  الأوّل  هُوَ﴿هدایت کرد؟ یعنی اصل کلی و جامع  

کند و هرگهز بهه اوج چنین بینشی که طبیعت را در مدار بسته مسیر افقی آن تفسیر می  مطرح نیست.

 سیاسهت اخهلاق، حقهوق، نظیهر،  اندیشد، اگر بخواهد دربهاره علهوم انسهانیعروج عمودی او نمی

 ابَْتهر جز اثری بَتْراء فطانت از زیرا  داشت؛  نخواهد  بودن  منقطع  و  اَبْتَر  جز  محصولی  نماید،  تدبرر   ...و

نظری در مدار طبیعت منحصر نشد، بلکه لیکن اگر عقل و درایت صاحب  .نیست  متوقع  گسیخته،  و

هر موجودی را که هستی او عین ذاتش نباشد، اگهر مهادی بهود، گذشهته از مبهدأ تکهورن طبیعهی بهه 
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انسانی او، جامع بین سیر افقی و عمودی است؛  داند، هماره بررسیهای تجربی وفراطبیعی وابسته می

اکنهون اندیشد که مثلاً فلان پدیده معدنی قبلاً از لحاظ ماده چه بود و همیعنی هم به طور عمیق می

فهمهد کهه فهلان رخهداد معهدنی هماننهد تمهام طور دقیهق میچیست و بعداً چه خواهد شد، ههم بهه

حض نشئت گرفته، در مسیر نهایی خهویش بهه مبهدأ موجودهای جهان امکان، از یک مبدأ فاعلی م

 گردد.غایی بالذات خود بر می
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